
هواداشتکمکمسردمیشد.موشکورکنارلانهاشایستادهبود.امشبمهمانداشت.
کرمخاکیبههمراهخانوادهاشمهمانموشکوربودند.البتّههنوزنیامدهبودند.

موشکورکمینگرانشــدهبود.باخودشگفت:»دوســتمخیلیدیرکرده!امیدوارم
حالشانخوبباشد!«

لانــهيموشکوردودرداشــت؛یکیروبهآســمانودیگريزیــرخاک.موشکور
نمیدانستخانوادهيکرمخاکیازکدامطرفمیآیند.بیرونلانهمنتظرآنهابود.درِ

زیرخاکراهمبازگذاشتهبود.
هواتاریکشــد.ولیخبریازمهمانهانشد!موشکوربهلانهرفتتاکمیگرمشود.
کــرمخاکیوخانوادهاشراتويلانهدید.آنهاازدرِزیرخاکواردشــدهبودند،امّا
ازخســتگيخوابشــانبردهبود.موشکورازدیدنآنهاخیلیخوشحالشد.برگ

درختیراکههرشبرویخودشمیکشیدرویبچّهيکرمخاکیانداخت.
لانهيموشکورکوچکبود.اوآنشــبرابیرونازلانهخوابید.صبحکهبیدارشــد،
برگدرخترارویخودشدید.باســرعتبهلانهرفتتامهمانهایشراببیند،امّا

آنهارفتهبودندوبرایاویکهستهيسیبگذاشتهبودند.
سالهابعد،درختسیببزرگیکنارلانهيموشکوررشدکردهبود.

هواداشــتکمکمسردمیشد.موشکورزیرسایهيدرختسیبایستادهبود.اوباز
هممهمانداشت.

بهنظرتواینباردرمهمانيموشکورچهاتفّاقيميافتد؟بهکمکبزرگترهاقصّهات
رابنویسوبه»مرکزبرّرسيآثار«بفرست.

• محمّدرضا رشیدیمهمانخاکی
• تصويرگر: ثنا حبیبی راد
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